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بـودن،   الطبـع  دليـل مـدني   اجتماعي دارد؛ چرا كه انسان به   ـ  هاي اقتصادي حقوقي و مديريت
ل تاريخ، نيازمند ارضاي نيازهاي حداقلي خود بـراي گـذران زنـدگي بـوده و     همواره درطو

ها به دور يكديگر وتشكيل جامعه، تدارك مشـترك امنيـت و    ترين دليل گردآمدن انسان مهم
قحطـي،  (بقا و استمرار نسل افراد جامعه دربرابر قهر طبيعـت  . نيازهاي اجتماعي بوده است

ها  انسان. ها، به تلاش مشترك نياز دارد دشمني ديگر انسانو ...)  سوزي، بيماري، سيل، آتش
هـاي يـك نظـام     كنند، و پايـه  آيند، عقلاني رفتار مي با توجه به تأمين نيازهايشان گردهم مي

از اين لحاظ، حقوق اجتماعي هـدف  . نهند اجتماعي مبتني بر عقلانيت و توسعه را بنيان مي
تـوان   اي را مـي  شـود؛ يعنـي دولـت و جامعـه     توسعه نيست بلكه خود توسعه محسوب مي

يافته دانست كه سطح حداقل يا متناسب زندگي را ازجهات مسكن، آموزش، تغذيـه،   توسعه
  .اشتغال، بهداشت و درمان براي يكايك آحاد و ساكنانش فراهم كرده باشد

 هاي بشـر  كرامت انسان كه در قرآن كريم بر آن تأكيد شده، مبناي اصلي حقوق و آزادي
انسـان،  . گـردد  دهـد، بـازمي   است كه به نوع شناختي كه اسلام از انسان و جامعه ارائـه مـي  

هاي فراوان و بالقوه است كه اسـتعدادهايش پيوسـته    ها و توانايي موجودي مستعد با قابليت
ها، نيـازي   رو، در اين فرايند، به حقوق و آزادي درحال حركت و شكوفاشدن است؛ از اين 

ها، ذاتي و فطري انسان محسوب  بخش عظيمي از اين حقوق و آزادي. داردحياتي و فطري 
حقوق اجتماعي و برخورداري از شـرايط آبرومندانـة   ). 385: 1385عميد زنجاني (شود  مي

حق و مـورد   كه ازجمله حقوق بهـ  پذير و افراد نيازمند زندگي و حمايت از قشرهاي آسيب
ون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمـده اسـت كـه    در اصول متعدد قان ـ تأكيد اسلام است

  .اشاره كرد 43و  30، 29، 28توان به اصول  ازجمله مي
يك دولت حامي و مراقب امت و شهروندان، ضمن آنكه دست محرومان و مطرودان را 

گرداند، هم سطحي حداقل و به تـدريج سـطحي    گيرد وآنها را به حيات اجتماعي بازمي مي
كند و عواملي چون فقر، نياز، و فقدان مسكن و درمان و  دگان تأمين ميمتناسب براي درمان

دهد تا به تناسب هوش و آمـادگي و   دارد، و هم به افراد فرصت مي بهداشت را ازميان برمي
  .استعداد و تلاش و كوشش خود، به مراتب شايستگي و اجتماعي بالاتري دست يابند

هـاي طبيعـي يـا     دلسوز، كه جبرانگر نابرابري را در ساية دولتي مراقب و »فرصت برابر«
دست آورد؛ و چنين دولتي، براي هركسي كه آمـادگي و اسـتعداد    توان به موروثي است، مي

مراتب اجتماعي داشته باشد، امكان ترقـي و ارتقـاي    وكوشايي لازم را براي ترقي در سلسله
  . سازد وضع را فراهم مي
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هاي فكري و قـانوني حقـوق اجتمـاعي، حقـوق      هدر مقالة حاضر، ضمن آشنايي با زمين
. شـود  اي بررسـي مـي   اجتماعي از دو منظر و رويكرد اسلامي و غربي، بـه شـكلي مقايسـه   

بررسي رويكرد اسلام و دولت برآمده از آن، در مورد حقوق اجتماعي، با توجه به تصويب 
د؛ چرا كه قانون مزبور، ها، امروزه اهميت دو چنداني دار و اجراي قانون هدفمند كردن يارانه

در راستاي تأمين رفاه عمومي، پيشرفت اقتصادي و تحقـق عـدالت اجتمـاعي در دولـت و     
  )1( .جامعه اسلامي تصويب شده است

  
  مفهوم حقوق اجتماعي : بند اول

براي شناخت مفهوم حقوق اجتماعي، بايد جايگاه فرد و اجتماع در هستي مشخص شود تا 
در دين مبين اسلام، فـرد و  . ماعي با آن جايگاه انطباق داشته باشدبرداشت ما از حقوق اجت

جامعه هركدام جايگاه و حقوق خاص خود را دارند و در عـين تعامـل منطقـي بـين آنهـا،      
بر اين اساس، نه انديشة اصالت فرد كه جامعـه و مصـالح   . شود كدام فداي ديگري نمي هيچ

مكتب اصالت جامعه كه مصالح و حقوق فـرد  آن فداي فرد شود مورد تأييد اسلام است نه 
شود فرد درقبال مصالح عمومي،  قرباني منافع جامعه شود؛ هرچند كه در اين تعامل سعي مي

ترديـد، پيچيـدگي وحـدت و مناسـبات در جامعـة انسـاني         بـي . در منزلت ايثار ديده شـود 
  : ند قراردگر عضوها را نما/ چو عضوي به درد آورد روزگار: اي است كه گونه به

الجسدالواحد، اذا اشتكي منه عضو واحد تداعي له  قال انمّاالمؤمنون في تراحمهم تعاطفهم بمنزله
  )1/13ج: 1384 قمي،( سائرالجسد بالحمي و السمر

  :شود انسان موجودي درحال حركت مستمر و دائمي معرفي مي قرآن،در 
 ِّبكلي را حكاد ّنكنسْانُ اْا الاهَيا ايلاقيهَاً فمحَ6/انشقاق( كد(  

و اين حركت در دو بعد فردي و اجتماعي است؛ و حركت و تعالي فردي در درون جامعه 
  )399: 1385 ،عميد زنجاني. (شود گيرد ولي فداي آن نمي انجام مي

هـايي كـه    هـا و حمايـت   با اين رويكرد، حقوق اجتماعي عبارت است از مجموعة حق
حقـوق  . رسـد  اه و بهزيستي به حداكثر و عدم رفاه بـه حـداقل مـي   ازطريق آن، آسايش، رف

عنـوان   اجتماعي، ناظر است بر حق برخورداري از حداقل رفاه اقتصادي و اجتماعي كـه بـه  
گيرد تا فرد در مسير كمال و  مزاياي عضويت و مشاركت در حيات جامعه، به افراد تعلق مي

مـوازات اسـتقرار    اين حقوق، بـه . دار شودرشد خويش، از شرايط آبرومندانة زندگي برخور
هـاي ماركسيسـتي و    هدف اين حقوق، برخلاف برداشـت . گيرد هاي حمايتي شكل مي نظام
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سوسياليستي، نه حذف نفس نابرابري، بلكه تلاش براي حذف نابرابري غيرعادلانـه اسـت،   
غيرمعقـول  هـاي غيرمشـروع و    هايي كه از امتيازات ناموجـه و محروميـت   يعني آن نابرابري

اي  طبقه نيست بلكه جامعـه  هدف حقوق اجتماعي، ايجاد يك جامعة بي. گيرد سرچشمه مي
هـاي درآمـدي    بنـدي  است كه در آن، شايستگي و تحرك اجتماعي، اهميتي بيشتر از تقسيم

  : داشته باشد
عنوان اينكه  شود كه فرد آن را به حقوق اجتماعي، در يك معني محدود، به حقوقي گفته مي

اي خود و يا با به كارگيري دارايي خود در  ضو جامعه است و با فعاليت شخصي و حرفهع
تر، حقوق اجتماعي به يك سلسله  در يك معني وسيع. باشد گذارد، دارا مي اجتماع تأثير مي

هاي اجتماعي و اقتصـادي بـراي فـرد     عدالتي منظور رفع بي  شود كه به هايي اطلاق مي حق
ها ناشي از شرايط اقتصادي و اجتماعي حاكم بر جامعه  عدالتي ين بيشناخته شده است و ا

  ) 135: 1382 ،طباطبائي مؤتمني. (كند و محيطي است كه فرد در آن زندگي مي
هاي فردي، ناشي از مقتضيات طبيعت بشر است كه  حقوق اجتماعي، مانند حقوق و آزادي

اسي است، و موجـب رهـايي او از   براي او به همان اندازه حقوق فردي، امري حياتي و اس
  )Burdeau, 1979:194. (باشد ها مي عدالتي بي

كردن ترس و واهمـه و تشـويش سـبب     تأمين استقلال مادي و اقتصادي فرد، و برطرف
شود كه فرد در جامعه، در محيط امن و مطمـئن قرارگيـرد و بتوانـد از سـاير حقـوق و       مي

د شـود؛ كـه مسـلماً بـدون آن، سـاير حقـوق و       من ـ اي مطلوب بهره گونه هاي خود به آزادي
حقـوق  . سياسي، معني و مفهوم خود را ازدست خواهد داد  ـ  ويژه حقوق مدني ها، به آزادي

هاي سنتي و كرامت انساني است، محتوا  اي كه مبتني بر احترام به آزادي اجتماعي، به جامعه
تر، حقوق اجتماعي، مجموعه به عبارت به. سازد بخشد و تحقق آن را ممكن و ميسر مي مي

ها با مشاركت فعالانة خود، بايد براي ملت خويش فراهم آورند؛ و  امتيازاتي است كه دولت
حقوقي نظير اشتغال، تأمين اجتماعي، بهداشت، مسكن، و آموزش و پرورش را در دسـتور  

  )106: 1384 ،آراسته(. هاي خود قرار دهند كار و برنامه
  : ايي به شرح زير دارده حقوق اجتماعي، ويژگي

عنـوان   شود، بلكه در آن، به فـرد بـه   طوركلي مربوط نمي اين رشتة حقوقي به افراد به. 1
شود، مانند كارگران، كشاورزان و افـرادي   عضوي از يك گروه اجتماعي مشخص توجه مي

  اند؛ كه ازنظر اقتصادي ضعيف
عنـي افـراد يادشـده را در برابـر     ها، جنبة حمايتي دارند، ي قواعد حقوقي در اين زمينه. 2

 . كنند گيرند، حمايت مي هايي كه اينان تحت سلطة آنها قرارمي گروه يا گروه
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هاي مورد  اين حمايت، جنبة اقتصادي و اجتماعي دارد و براي پيشرفت معنوي گروه. 3
 . شمارد كردن منافع آنان را ضروري مي حمايت، فراهم

ها، بـين آنـان همكـاري     رخورد خصمانه ميان گروهجاي ب هدف نهايي آن است كه به. 4
  )44: 1381 ،عراقي. (آميز برقرار شود مسالمت

اي به حقوق اجتماعي شده و  المللي نيز توجه ويژه علاوه بر قوانين داخلي، در اسناد بين
اعلاميـة   22در مادة . اند اي محسوب شده هايي بنيادي و پايه عنوان حق ها به اين دسته از حق

  : ميلادي، اعلام شده است 1948دسامبر  10ني حقوق بشر، مصوب جها
عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز اسـت بـا مسـاعي ملـي و      هركس به

المللي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را كـه لازمـة مقـام و نمـو      همكاري بين
  .دست آورد شور بهآزادانة شخصيت او است با رعايت تشكيلات و منابع هرك

برحق آموزش و پـرورش، و در مـادة    26، حق كار، در مادة 23در اين اعلاميه، در مادة 
  : بر حق برخورداري از تأمين اجتماعي تأكيد و اعلام شده است 25

اش را ازحيـث خـوراك و    هر كس حق دارد سطح زندگي، سلامتي و رفاه خود و خانواده. 1
مات لازم اجتماعي تأمين كنـد؛ همچنـين حـق دارد كـه در     هاي طبي و خد مسكن و مراقبت

مواقع بيكاري، بيماري، نقص اعضا، بيوگي، پيري يا در همة موارد ديگري كه به عللي خـارج  
  . رفته باشد، ازشرايط آبرومندانة زندگي برخوردار شود از ارادة انسان، وسايل امرار معاش ازبين

مند شوند؛ و همة كودكان  مراقبت مخصوص بهره مادران و كودكان حق دارند ازكمك و. 2
  . حق دارند از يك نوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند

نيز به شكلي ويژه 1966مصوب اجتماعي و فرهنگي ـ  المللي حقوق اقتصادي درميثاق بين
جملـه حـق تـأمين     اجتماعي توجه شده و در مواد مختلف آن، حقوق اجتماعي از به حقوق

شتغال، حق آموزش و پـرورش، حـق مسـكن و حـق بهداشـت و درمـان،       اجتماعي، حق ا
هاي  ميثاق، حق كار و اشتغال جزو يكي از حق 7و  6در مواد . رسميت شناخته شده است به

انساني محسوب شـده و دربـارة شـرايط عادلانـة كـار، مزايـا، سـاعات كـار و اسـتراحت          
ري از سلامت و تمتع از بالاترين ، به حق برخوردا12در مادة . رهنمودهايي بيان شده است

بـه   13الحصـول تصـريح و در مـادة     سطح بهداشت و سلامتي جسـمي و روحـي ممكـن   
گـذاري در عامـل انسـاني، و     عنوان سرمايه ساختن آموزش عالي اشاره و از آموزش به فراهم
  : ميثاق اعلام شده است 90در مادة . ترين ركن توسعه ياد شده است مهم

هـاي   ن ميثاق، حق هر شـخص را بـه تـأمين اجتمـاعي ازجملـه بيمـه      كشورهاي طرف اي
  . شناسند رسميت مي اجتماعي به
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  :نيز اعلام شده است 11در مادة 
كشورهاي طرف اين ميثاق، حق هركس را به داشتن سطح زندگي كافي بـراي خـود و   . 1

 اش شامل خوراك، پوشاك و مسـكن كـافي و نيـز بهبـود مـداوم شـرايط زنـدگي        خانواده
  ...  شناسند رسميت مي به

ق، نيز به حقوق اجتماعي توجه و در مواد  1411در اعلامية اسلامي حقوق بشر قاهره، مصوب 
  : ازجمله در مادة هفدهم آن اعلام شده است. رسميت شناخته شده است مختلف، اين حقوق به

اي كه  گونه بههاي اخلاقي،  هر انساني حق دارد در يك محيط پاك از مفاسد و بيماري) الف
اند اين حق  جامعه و دولت موظف. بتواند در آن خود را از لحاظ معنوي بسازد، زندگي كند

  .را براي او فراهم كنند
اند براي هر انساني تأمين بهداشتي و اجتماعي را ازطريق ايجاد  دولت و جامعه موظف) ب

  . مراكز عمومي مورد نياز برحسب امكانات موجود فراهم كنند
اي كه بتوانـد از طريـق آن    دولت مكلف است حق هر انساني را در زندگي شرافتمندانه )ج

اش را برآورده سازد و خوراك و پوشـاك و مسـكن و آمـوزش و     مايحتاج خود و خانواده
  . شود، تضمين كند درمان و ساير نيازهاي اساسي شامل مي

  
  به انديشة حقوق اجتماعي   رويكرد اسلامي: بند دوم

  : ديدگاه قرآني براساس
ها را مسخر شما كرد، تا  آورد، و كشتي  آبي  را آفريد، و از آسمان  ها و زمين خداوند آسمان

را   كنند، و نهرها را مسخر شما ساخت، و خورشيد و ماه  او حركت  فرمان  دريا به  بر صفحة
مسخر شما كرد و از  و روز را  تسخير شما درآورد، و شب  در كارند، به  منظمي  با برنامة  كه

خدا را بشماريد،   هاي و اگر نعمت ؛شما داد  به] نيازمند بوديد [=از او خواستيد   كه  هر چيزي
  )32- 34/ابراهيم( .نتوانيد كرد  هرگز آنها را شماره

هـا را آفريـد و آنهـا را     نيـاز انسـان    و مناسب  فراوان  هاي آيه، خداوند نعمت  اين  مطابق
اسـاس،    بـر ايـن  . پـا دارد  خود بـه   و كرامت  شأن  مناسب  د تا بتواند زندگيكر  مسخر انسان

  الاهي  غايات  بخشيدن  تحقق زمين،  رويبرخدا  خليفة  درجايگاه  اسلامي  دولت  ازاهداف  يكي
   .است  و قرآني  اسلامي  مطلوب  رفاه  به  جامعه  و رساندن
 :فرمايد مي  باره  در اين )ص(اكرم  نبي

  آنـان   و بهـروزي   رفـاه   درجهـت   شـائبه  باشد اما بـي   امور مسلمانان  ولئمس  كه  حاكمي هر
  )126 /10ج :ق1397،مسلم( .نخواهد شد  وارد بهشت  نكوشد، با آنان
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  اول  را هـدف   و آبـاداني   رفـاه   اشـتر، گسـترش    مالـك   بـه   اش امير نيز در نامـه   حضرت
  :نوشته است ودانسته   حكومت  نابودي  را عامل  آن  به  توجهي بي و شمرده  اسلامي  حكومت

  باشـد و بايـد توجـه     خراج  آوري و جمع  از تحصيل  بيش  سرزمين  آباداني  تو به  بايد توجه
  خواهد و به  خراج  كه  شود، و آن ميسر نمي  خراج، جز با آباداني  آوري جمع  كه  باشي  داشته
  دوام  جـز انـدكي    ببـرد و حكـومتش    را از بـين   مردم ،كند  يراننپردازد، شهرها را و  آباداني
  )53ن : 1383،سيد رضي(.نيابد
  :گويد مي   اسلامي  بزرگ  وران از انديشه  خلدون  ابن است كه واقعيت  اين  اثباتي  در تحليل

  و فـراهم   آبـاداني   يابد و براي مي  گسترش  مردم  باشد، انتظارات  و مهربان  اگر حاكم، همراه
  را از بـه   مـردم، آنـان    امـوال   تجـاوز بـه    كـه   شوند؛ درحـالي  تر مي آن، فعال  اسباب  ساختن
وضـعي، سـرانجام،     بينند در چنين سازد؛ چه، مي نوميد مي  ثروت  و باروركردن  آوردن  دست
  نـد و  رباي مـي   آورنـد، از ايشـان   مـي   دسـت   را بـه   برنـد و آنچـه   مـي   غارت  را به  شان هستي
  دسـت   آن  در راه  نوميـد شـوند، از كوشـش     و توليد ثروت  آوردن  دست  از به  مردم  هرگاه
  ها بردارند، بازارهـاي  از پيشه  خود نكوشند و دست  معاش  در راه  و اگر مردم...  دارند برمي

  د از آندرآم ـ  وجـوي  در جست  شود و مردم مي  متزلزل  رونق، و احوال بي  و آباداني  اجتماع
است،   ناحيه  آن  از قلمرو فرمانروايي  بيرون  ديگر كه  بندند و در نواحي برمي  رخت  سرزمين
  خـالي، و ويـران    از سكنه  آن  كم، و شهرهاي  ناحيه  آن  درنتيجه، جمعيت ،شوند مي  پراكنده

  )256، 1389 ،خلدون ابن(. كند مي  سرايت  هم  و سلطان  دولت  ديار، به  آن  شود و پريشاني مي
و   و آباداني  عمران  ، بايداسلامي  استقرار و استمرار دولت  براي توان گفت كه مي بنابراين 

 ؛ به عبارت ديگـر، باشد حكومت اسلامي  مهم  از اهداف  يكي  ،مردم  اجتماعي  رفاه  گسترش
افرادي است براي تمامي   اسلامي، تضمين سطح زندگي آبرومندانه حكومتيكي از وظايف 

 .ندا و از اين رو نيازمند  كمك رندمين نيازهاي خود را نداأكه توانايي ت
  

  ابعاد و عناصر مرتبط با حقوق اجتماعي از ديدگاه و رويكرد اسلامي 
  رويكرد اسلامي به اقتصاد اجتماعي. 1

از شود؛ كه يكي  رابطة اقتصاد و سياست در ديدگاه اسلامي، در عدالت اجتماعي خلاصه مي
اصل عدالت  )25/حديد( .»ليقوُم الناّس باِلقْسط«: است) ع(اهداف عمدة دين در رسالت انبيا

در مفهوم اسلامي، پاية اصلي توزيع ثروت و قلمـرو اقتصـاد و تقسـيم قـدرت در عرصـة      
توزيع درآمد و ثروت، سهم افـراد در  بحث از در  ،مفهوم اسلامي عدالتدر . سياست است
 شود ه ميشمرد اسلام، نابرابري در درآمد جايز  در. شود گرفته نميجامعه ناديده توليد ثروت 
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همة افراد برابر نيسـت، امـا فقـر و تنگدسـتي     ثيرات اجتماعي أها و ت ها، توانايي زيرا ويژگي
اسلامي، پـس   ةاز اين رو، عدالت توزيعي در جامع. اجتماعي مطلوب جامعة اسلامي نيست

ي مناسب براي تمامي اعضاي جامعه ازطريـق آمـوزش و شـغل    از تضمين يك سطح زندگ
 و ،متناسب، دستمزدهاي عادلانه، امنيت اجتماعي و كمك مالي به تهيدستان ازطريق زكـات 

شـدگان، تفـاوت در ميـزان     تشديد توزيع ثروت ازطريق سيستم اسلامي تقسيم ارث فـوت 
 .تخدمات اجتماعي اس ئةثروت با توجه به تطابق با سهم افراد در توليد ثروت و ارا

دستور مؤكد اسلام بر عدالت در ايجاد ثروت، توليد، توزيع و مصـرف آن و واگـذاري   
كـردن اقتصـاد اسـت بلكـه      معنـي سياسـي   اجراي عدالت برعهدة دولت اسلامي، نه تنها بـه 

به اين معنـا، هرانـدازه   . دادن به بعد اجتماعي اقتصاد بر بعد فردي آن است همچنين اولويت
شود، ابعـاد اجتمـاعي اقتصـاد در     ارزش نشان داده مي بعد فردي در اقتصاد كمرنگ و بي كه

تـر و باارزشـي بسـيار بـالا ترسـيم       نيازي پررنگ قالب فلسفة انفاق، احسان، فقرزدايي و بي
كه معمـولاً در تنبلـي،    ـ ها و آثار منفي زهدگرايي و ترك دنيا شود و به اين ترتيب، آفت مي

  .شود محكوم و با آنها مبارزه ميـ  شود ماندگي متجلي مي وت و عقبفقر، ركود ثر
هاي اسلامي در تعديل ثروت و ممانعت از تكـاثر و فقرزدايـي، انفـاق و     حل يكي از راه
معني تشويق بيكاري و تعطيل نيروي انساني و ركـود   انفاق و احسان هرگز به. احسان است

مبارزه با تكاثر و فقر و عاملي اخلاقـي در حـل    حلي دوجانبه در ها نيست بلكه راه خلاقيت
گرچه در فقه، انفاق و احسان دو عمل اخلاقي تلقي شده، تعبير قـرآن  . مشكل طبقاتي است

والهمِ حـقٌّ   اَ  والَّذينَ فـي « ـ شمار آورده است در اين مورد كه آن دو را نوعي استرداد حق به مـ
لوُمعروُمِ؛ محْالملِ وائلسدهد كه اين دو دستور، هرچند اخلاقـي   نشان مي ـ )25و24/معارج( ».ل

نفع نيازمندان در اموال اغنيا قرار داده شده و اين حق  اما درواقع نوعي اداي حق است كه به
  .جز حقوق ماليِ واجب است كه بر عهدة ثروتمندان تعلق گرفته است و يا خواهد گرفت به

عمومي و نحوة اخـذ و اسـترداد آن بـه صـاحبان     نظارت بر كم و كيف اين نوع حقوق 
هاي بسيار مهم دولتي است كه درعين بعد اقتصادي، بعد سياسي و  اش، از مسئوليت شايسته

  )29 ـ 30: 1383،عميد زنجاني. (اجتماعي نيز دارد
مقتضاي فطـرت و براسـاس اصـول عقلانـي، مالكيـت محتـرم شـمرده و         در اسلام، به

هـاي زيانبـار و    درآمد مانند كار، تجارت، و توليـد، تجـويز و راه   هاي معقول و منطقي شيوه
در بخـش  » اي شـده  هـدايت «فسادانگيز كسب درآمد مسدود شده و به ايـن ترتيـب آزادي   

وجود آمده و در مرحلة اجرايي، دولت امامت مسـئول   خصوصي و بازار، دولتي و تعاوني به
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هاي كنترل، هـدايت و   ها و شيوه گذاريمنطق اسلام در سياست. اجراي آن دانسته شده است
حمايت در زمينة توليد، توزيع و مصرف ثروت در چهارچوب احتـرام بـه مالكيـت كـاملاً     

اي مجرد  ديدگاه فقهي در زمينة مالكيت، نظريه. روشن و قابل تجزبه و تحليل عقلاني است
يـع ناعادلانـة   هـاي ناشـي از توز   و منفك از مديريت كلان جامعه و مسائل سياسي و بحران

تواند نقش مؤثري در  شده توسط دولت مي ثروت نيست و اين نوع مالكيت محدود و كنترل
به عبارت ديگر، . ايجاد حقوق اجتماعي و عدالت بازتوزيعي و نهايت دولت كارآمد ايفا كند

مالكيت يك مسئلة اقتصادي صرف نيست بلكه نشأت گرفته از يك ديدگاه كلـي در زمينـة   
ت، عدالت و رشد و تعالي فرد و جامعه است كه بايد يك دولت درقالب امامت آن نظم، امني

  )23 :همان. (را ايجاد كند
ديدگاه اسلام در فرايض مالي مانند خمس، زكات، مظالم، كفارات مالي، جزيه، خراج و 

شـود، از عوامـل مشـتركي     انفال، تا آنجا كه به نظم، امنيت و عدالت اجتمـاعي مربـوط مـي   
دارد كه اين عوامل خود مبين نقش دولت اسلامي در فرايند توزيع عادلانة ثـروت   حكايت

  .در جامعة اسلامي است
للسـائلِ   موالهمِ حـقٌّ معلُـوم  اَ  والَّذينَ في(معارج سورة  25و  24هاي  طور كه از آيه همان
هاي مشـروع و   آمده از راه دست هاي به آيد، با تراكم ثروت، حتي در ثروت برمي )والمْحروُمِ

در منـابع و  . آيـد  وجـود مـي   عادلانه، همواره نوعي حق عمومي براي مستمندان جامعـه بـه  
نصوص اسلامي، صريحاً بر اين اصل بنيادي تأكيد شده است كـه فقـرا بـا اغنيـا در امـوال      

يصرفوا الي  لهم أن الأموال فليس الأغنياء والفقراء في تبارك و تعالي اشرك بين... ا  ان«: اند شريك
  )6/147 ج :ق1403  حر عاملي ( .».غيرشركائهم

اي  ريشه دارد، رابطـه   و سياست كه در رابطة پيچيدة دين   بنابراين، رابطة اقتصاد و سياست
ناپذير از ديدگاه اسلام است و عنوان اقتصاد سياسي خود برخاسته از اين رابطة نزديك  اجتناب
عني نفي اقتصاد آزاد نيست و هر كدام از اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتي اما اين ديدگاه به م. است

  )189: 1383 ،عميد زنجاني. (و حمايتي در نظام اسلامي، جايگاه ويژة خود را دارند
  

  اسلامتأمين اجتماعي در . 2
، شده گذاشته  حكومت  ويژه به ، مسلمانان يتمام  بر عهدة  اسلامدر   كه  هايي وليتئاز مس  يكي
  براي  ندارند يا درآمدشان  يا درآمدي  گوناگون  علل  به  كه  افراد است يضرور  نيازهاي  تأمين
  اصناف  از سفارش  پس ،اشتر  مالك  خود به  در نامة) ع(علي  امام. نيست  كافي  زندگي  تأمين
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انـد،   د جامعهمولّ و  فعال  نيروهاي  كه  و كارمندان  كشاورزان، صنعتگران، بازرگانان  چهارگانة
  :فرمايد مي شود و مي  و معلولان  از يتيمان، مسكينان، ناتوانان  متشكل  ديگري  طبقة  متوجه

ندارنـد، از    اي چاره  راه  كه  آنان ،مردم  پايين  ةدرنظر بگير، درمورد طبق خدا را، خدا را  سپس
وجـود    قـانع   طبقه، افـرادي   در اين  كه  درستي به ؛و زمينگيران  درماندگان، نيازمندان، بيماران

را   آن  خداونـد نگهبـاني    را كه  خدا، حقي  براي. آورند خود نمي  روي  را به  نيازشان  دارد كه
  هـاي  زمـين   هـاي  از غلـه   و بخشـي   المال از بيت  و بخشي  كن  تو سپرده، حفظ  به  آنان  براي

  )، نامة حضرت به مالك اشترالبلاغه نهج  د رضيسي(... واگذار   آنان  را در هر شهر به  خالصه

 :است  شده  نقل )ص(از پيامبر اكرم  در حديثي 

كنـد،   مي  توجهي نيازها و فقر آنها بي  كرده، اما به  امور مسلمانان  ولئخداوند، او را مس  كه  كسي
  ) 2/122  ج :ق1409 داوود واب( .خواهد كرد  توجهي نيازها و فقر او بي  خداوند نيز به
 :فرمايد مي  ديگري  در روايت) ع(همچنين حضرت

را   نهد، مـا آن   برجاي  باري  خواهد بود و هر كس  وارثانش  نهد، از آنِ  برجاي  مالي  هر كس
  )442 /11  ج: ق1420 عسقلاني حجر ابن( .داشت  برخواهيم

  را درحد  و درماندگان  انانناتو  هاي نيازمندي  اسلام، تأمين  روايات، فقيهان  اين با توجه به
، الصنائع بدائع  كتاب  صاحب ).130 /18  ج :1370،خميني امام( دانند مي  دولت  عهدةرب  كفايت
  كودكان  ةندارند، هزين  مالي  كه  مردگاني  كفن  ةآنها، تهي  و درمان  و بيماران  فقيران  داروي  تهية
بر   اش نفقه  را نيز ندارد كه  و كسي  است  ر ناتواناز كا  كه  كسي  رهاشده، هزينة  سرپرست بي

  از اقتصـاددانان   برخي ).96 :تا الكاساني، بي( داند مي  المال بيت  را از محل...  ،باشد  او واجب
  :دارند  عقيده

سرپرسـت،   بـي   و يتيمان  خود اجرا شود، كودكان  درست  معناي  به  اسلام  اقتصادي  اگر نظام
  تر از انواع تر و شرافتمندانه بسيار بالاتر، سخاوتمندانه  ،ماندگان و درراه  و بدهكاران  نيازمندان

 ،العسـل (. شـوند  مـي   پيشرفته، تـأمين   در كشورهاي  رايج  اجتماعي  تأمين  هاي ها و نظام بيمه
1378: 185(  

  همـة   بلكـه نـدارد؛    اختصـاص   دولـت   گروه، به  اين يضرور  نيازهاي  تأمين  لةئمس  البته
 :است  شده  نقل )ص(اكرمو از پيامبر )325 ـ 336 :1375 ،صدر( ندا ولئمس  مهم  در اين  مسلمانان

و اسـت؛   نيـاورده   ايمان  من  است، به  گرسنه  اش همسايه  كه  درحالي ،سير بخوابد  كه  كسي
  بـه   ند روز قيامتبگذراند و خداو  با گرسنگي را  شب  كسي  در آن  كه  نيست  يا آبادي  هيچ
 )12/130  ج: ق1403حرعاملي (. نظر كند  آبادي  آن  اهل
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  منابع مالي حكومت اسلامي براي تحقق حقوق اجتماعي. 3
رفاهي و تحقـق حقـوق اجتمـاعي شـهروندان جامعـة      اسلامي براي عمل به تعهدات  حكومت
اسلامي و ديدگاه فقهـا، اصـل   هاي  براساس آموزه. به منابع مالي كافي نيازمند است ، طبعاًاسلامي

افراد و اشخاص در تأمين منابع و نيازهاي مالي دولت اسلامي كه در اعتقادات دينـي  » رضامندي«
باتوجه به اين  .ها برتري دارد هاي مرسوم در ساير نظام ها و شيوه آنان ريشه دارد، بر تمامي روش

 :توان برشمرد ورت زير ميرا به صاسلامي  حكومت ةمنابع مالي اولي اصل مهم اسلامي،
، كـه در آن ثـروت   ة منسـجم اسلامي، شبيه يك خانواد ةبراي تحقق جامع :زكات. 1.3

هـاي   طـور عادلانـه توزيـع و نيازهـاي اساسـي تمـامي افـراد مسـتحق، ازطريـق كمـك           به
دولت، برآورده شود، اسلام يـك سيسـتم امنيـت اجتمـاعي      ةيافت شده و سازمان ريزي برنامه

پرداخـت زكـات، بـه    . اي به آن تقدس مذهبي بخشيده است گونه و به يجاد كردهتوانمندي ا
مذهبي هـر   ةشود، فريض ميزان معيني از ارزش خالص درآمد كه به صندوق زكات واريز مي

 ةاز فريض ـكـه  قرآن  ازهر جايي در كه دارد چنان اهميتي در اسلام  ،زكات. مسلماني است
در . شود كيد ميأبر الزام مسلمانان به پرداخت زكات نيز ت، همزمان آيد به ميان مينماز سخن 

آورد ولـي   جـاي مـي   هر كس كه نماز بـه «: فرموده است) ص(پيامبر گرامي اسلام  ،اين باره
با اين حال، با  .)1/507ج: 1360نوري،(» .اي ندارد كند، نماز او هيچ ثمره ميزكات پرداخت ن

، در هر حال، مبلغ حاصله، ميزان محـدودي  دكن ميآوري  وجود اينكه دولت زكات را جمع
 .طور واضح در قرآن مشخص شده اسـت   از اين گذشته، مصاديق مصرف زكات، به. است

سـختي   دهنـد، بـه   االله را گسـترش مـي   سبيل گرچه بعضي از فقها، مصاديق تحت پوشش في
اسـلامي  بنـابراين، اگـر دولـت    . توان تمامي مخارج دولت را تحت اين عنوان قـرار داد  مي

 بخواهد به وظايف خود عمل كند، بايد به منابع مالي فراتر از زكات نيز دسترسي داشته باشد
  دولـت   را وظيفـة   زكـات   و توزيـع   آوري از فقيهـان، جمـع    بسياري .)919: 1353سلام  بن(

  و دو خليفة )ص(در روزگار پيامبر اين كار). 2/747  ج :ق1410 ،قرضاوي( دانند مي  اسلامي
سـرباز    زكات  از پرداخت  كه  كسانيدرمورد  ابوبكر  شد؛ حتي مي  انجام) ابوبكر و عمر(  اول
را   زكـات   داد مـردم   اجـازه   بـود كـه   ـ  سوم  خليفة ـ  عثمان. كرد مي  زدند، از زور استفاده مي

  رانكـارگزا  و  دولـت  ، زكـات را )ع(علـي   حضـرت   در زمان بپردازند و  نيازمندان  به  مستقيم
  )243: 1379 ،دشتي.(كردند  مي  دريافت  حكومتي
له كه خداوند منـابع طبيعـي را بـراي رفـاه     ئاين مس :درآمد حاصل از منابع طبيعي 2.3

سود مالي حاصل از . اي در دين اسلام است شده پذيرفته ةلئتمامي مردم اختصاص داده، مس
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هيچ شرايطي نبايد در اختيار افراد  اين منابع بايد به تمامي مردم اختصاص داده شود و تحت
معني انحصـار دولـت بـر ايـن      بهاً پذيرش اين اصل، ضرورت. هاي خاصي قرار گيرد يا گروه

بـرداري از ايـن منـابع را اداره كننـد،      سسات خصوصي، بهرهؤخواه دولت يا م. منابع نيست
سسات ؤن حال، اگر مبا اي. بازدهي انجام شود ةبرداري از منابع طبيعي بايد تحت ضابط بهره

برداري از اين منابع را اداره كنند، سود حاصله از ايـن كـار    خصوصي بخواهند عمليات بهره
  ج :1370،امـام خمينـي  ( دسـت آمـده باشـد    شده يا بازدهي بـه  نبايد بيشتر از خدمات انجام

ي را در كشورهايي با منابع طبيعي فراوان كه سود زيـاد  .)218ـ  219 :1378 ،شاپرا؛ 1/319
نياز چنداني به منابع  .)نفت ةمانند كشورهاي مسلمان توليدكنند(كند  عمومي مي ةخزان ةروان

يا اگر دارند، ندارند ا ربا اين حال، در كشورهايي كه اين منابع . درآمدي ديگري نخواهد بود
بـه   ،درآمد حاصل از آن كـافي نيسـت، دولـت بايـد بـراي تكميـل منـابع درآمـدي خـود         

  .به استقراض متوسل شود ،ي و يا در صورت نيازگير ماليات
اي عادلانـه و بـه ميـزان قابـل تحملـي       كه ماليات به شـيوه  درصورتي: گيري ماليات 3.3

. آوري ماليـات، قابـل چـون و چـرا نيسـت      گردآوري شود، حق دولت اسلامي براي جمـع 
 زو ني» وجود دارد در اموال شما تعهداتي فراتر از زكات«كه ) ص(پيامبر ةبراساس اين فرمود

 سـود انـدك بايـد فـداي بـه     «توجه به يكي از اصول فقه اسلامي بـه ايـن مضـمون كـه      با
تـوان از حـق    ، مـي »آوردن سود بيشتر شود و نيز دفع افسد بـه فاسـد واجـب اسـت     دست
 :گويد مي  باره  در اين  ريطهشهيد م .گيري دولت دفاع كرد ماليات

هـر چيـزي،     تواند بـراي  مي  او در هر زماني. است  شرعي  حاكم  از اختيارات  ،ماليات  وضع
كند و   وضع  كند، ماليات مي  ايجاب  كه  مصلحتي  برطبق ،باشد  هرچهو اتومبيل، غيراتومبيل، 

  زكات، ماليات  كرد كه  دو را نبايد با همديگر مقايسه  ندارد؛ بنابراين، اين  زكات  به  ربطي  اين
 )2/64 ج :1368، مطهري(. نيست  زكاتي  موارد هم  اين و در غير  است  اسلام

؛ و اسـلام سـازگاري دارد   گيـري عادلانـه بـا روح     با وجود اين، تنها يك سيستم ماليات
، در اسلام بالاجماع گيري كه بسيار سنگين و يا از حد توان مردم خارج باشد سيستم ماليات
درآمدها،  ة الت اجتماعي و توزيع عادلانپرتو اهداف عد رسد كه در نظر مي به .رد شده است

  مبنـاي  .طور كامـل بـا اهـداف اسـلام سـازگار باشـد       گيري تصاعدي، به يك سيستم ماليات
بـر  مسـلمين   امـر   ولي  خداوند براي  ازطرف  كه  است  ولايتي  مالياتي، حق  چنين  مشروعيت

توانـد بـا    مـي  ،را دارد  امور جامعـه   ادارة  وليتئمس  كه  امري ولي. است  شده  قرار داده  جامعه
كنـد و    وضـع   حكومتي  بداند، ماليات  صلاح  كه  اي هر اندازه  به  ،مسلمانان  مصلحت  رعايت
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: 1379 ،مـن  مـؤ (اسـت   و زكـات   خمس  تشريع  تر از فلسفة گسترده  هايي ماليات  چنين  دايرة
  هـايي  ماليـات   در گـرفتن   دولت  از حق،  البيع خميني نيز در كتاب  امام  حضرت .)271ـ273
  )2/467ج: 1373،خميني امام( .كند مي  دفاع  و زكات  بر خمس  افزون

كيد شود كه طبق مقتضيات دوران مدرن، دولت اسلامي حق اخذ ماليات عادلانـه  أبايد ت
را دارد كه درعين سازگاري با اهداف اسلام، درآمدي كافي پديـد آورد تـا دولـت اسـلامي     

  .دخوبي انجام ده عنوان يك دولت رفاه را به هاي خود به  واند كارويژهمدرن بت
و   و مرد، كوچك  از زن  بر هر مسلمان، اعم  كه  است  اي فطريه، صدقه:  فطره  زكات 4.3

  ماه  پايان  يعني  معين  در زماني  هر سال  ،فطريه. است  واجب  فقهي  شخصم  بزرگ، با شرايط
  غالب  يا غذاي  خرما يا گندم) كيلو  حدود سه(  صاع  يك  يعني  مشخص  اي اندازه و به  رمضان

  در سراسـر جهـان    مسـلمانان   كه  اي حاضر، مقدار فطريه  در حال. شود مي  هر فرد، پرداخت
 ).191: 1378 ،العسـل (شـود  مـي   زده  ميليـارد دلار تخمـين    حـدود يـك    پردازند، سالانه مي

دار  را عهـده   فطريـه   و توزيـع   كارآمد، جـذب   نظامي  احي وانند با طرت مي  اسلامي  هاي دولت
  .دهند  پوشش  طريق  را از اين  اجتماعي   هاي از هزينه  بخشيو  دونش

پيـامبر    خدا، و براي  براي  آن  آوريد، خمس  دست  هب  غنيمتي  هرگونهكه بدانيد :  خمس 5.3
  بـه   شـيعه   فقيهـان  )41/انفـال (» .اسـت   در راه  و واماندگان  و مسكينان  و يتيمان  نزديكان  و براي
مـوارد   نـد و ريگ مـي   عـام   شـريفه   را در آية» غنيمت«  ، واژة)ع(معصوم  امامان  از احاديث  پيروي
، )زنـدگي   ةازكسـر هزين ـ   پـس (  ازكسب درآمد حاصل  كه  طوري  دانند، به مي  را گسترده  خمس
  حرام  به  مخلوط  حلال  اصي، مال ها و غو از معادن، گنج  آمده دست هب  ازجنگ، مال  حاصل  غنايم

را بـر  » غنيمت«  سنت، واژة  اهل  كه  د؛ درحاليشو خرد، مي مي  از مسلمانان  كافر ذمي  كه  و زميني
   )175 ـ181 /7  ج :1384 شيرازي  مكارم. (دكنن مي  حمل  »جنگي  غنايم«  يعني  خاص  معناي

نيـز    ديگـري   مـالي   بر زكات، حقوق  افزون  ،نياز فقيران  تأمين  براي  اسلام:  كفارات 6.3
از   برخـي   مخالفـت   مجـازات   صـورت  افراد قادر بايد به  كه  است  گذاشته  ثروتمندان  عهدة به

حقـوقي  شـود؛   مي  ناميده  مالي  اسلامي، كفارات  در فقه  حقوق  اين. بپردازند  شريعت  احكام
  كفارةو غيرعمد،   قتل  رمضان، كفارة  در ماه  خوردن روزه ةظهار، كفار ةقسم، كفار  ةكفارمانند 
  و بـه   اسـت   الهـي   حقوق  معاصي، تجاوز به  اين  دانيم، ارتكاب مي  كه  چنان. نذر  وفا به  عدم

  بردگـان   دكردنيا آزا  فقيران  اطعام  كه  است  خواسته  ندارد؛ اما اسلام  ربطي  خدا هيچ  بندگان
  باشـد تـا بـدين     گناهان  و بخشش  با اوامر الهي  مخالفت  مستحقان، كفارة  به  مال  يا پرداخت

  .شود  كاسته  جامعه  وسيله، از بار فقر و بينوايي
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ها و  از ثروت  اسلام، بخشي  معنوي  هاي آموزه  در ساية ،ثروتمند  مسلمانان:  عات تبر 7.3
  گونـاگون   هاي شكل به ،رفتار  اين. كنند مي  تقديم  و اسلام  جامعه  نفع به  بانهرا داوطل  اموالشان

 :متصور است
كتابخانـه، مدرسـه،     چون  مراكزي  گاهي: است  دو نوع  وقف  اين :اي خيريه  وقف ) الف
و   توليـدي   مراكزي  شود و گاهي مي  تعيين  المنفعه امور خير و عام  براي  بيمارستانو مسجد، 
 .يابد مي  اختصاص...  ،مستمندان، ازكارافتادگان، يتيمان از  حمايت  براي  تجاري
  مسـلمانان   كـه   اسـت   يا مسـتغلاتي   خيرخواهانه، مال  وصيت :خيرخواهانه  وصيت )ب
 ،نيـز   اسـلام   مقـدس   ديندر . كنند مي  وصيت  در امور خيريه ،آخرت  ثواب  به  دستيابي  براي
  و دارايـي   اموال از  سوم  يك  اندازة  بهاست  شده  داده  اجازه ، عمل  اين  به  آنان  تشويق  جهت

 .كنند  امور وصيت  خود را در اين
  و وصـاياي   عـام   كارآمـد و مطمـئن، اوقـاف     نظـامي   تواند با طراحي مي  اسلامي  دولت
  فضـاي   كنـد و بـا گسـترش     ندهيسـازما   اسـلامي   عـالي   اهداف  تحقق  را جهت  مسلمانان
  .آنها بيفزايد  و كيفيت  بر كميت ، بخش اطمينان
  گوناگوني  بر منابع  افزون: گيرد قرار مي  دراختيار دولت  غيرمسلمانان  ازطريق  كه  اموالي 8.3

  گـري دي  مالي  آورد، حقوق مي  دست  به  مسلمانان  ازطريقآنها را   اسلامي  و دولتبرشمرده شد   كه
  ايـن . گيرد دراختيار مي  غيرمسلمانان  ازطريق  دولت  خراج، جزيه، فيء و عشر وجود دارد كه  چون
  .ه استآمد شمار مي  به  المال بيت  و مهم  اصلي  از منابع  يكي  ،در گذشته  اموال

  فـروش   ازجملـه   ،پيشـين   منـابع همـة  از   اگر درآمد حاصـل :  و مشاركت  استقراض 9.3
  از منابع  و استفاده  استقراض  به  اسلامي  نباشد، دولت  كافي ، دولت  مخارج  براي  دولتي  تخدما

اتخاذ   ديگري  هاي است، بايد راه  با بهره، ربا و حرام  استقراض  ا كهجيابد و از آن نياز مي  ديگران
  از مردم  ،و خيريه  المنفعه عام  هاي طرح  اندازي راه  تواند جهت مي  منظور، دولت  اين  براي. شود
و   زيربنـايي   هاي طرح  سرماية  تأمين  براي  هك  بگيرد؛ چنان  الحسنه قرض  خصوصي  سسات و مؤ

آن، در سـود    تبـع  و به  را در مالكيت  و سهام، مردم  مشاركت  اوراق  تواند با فروش سودآور مي
و   نقدينگي  افزايش  سبب  چون ، مركزي  از بانك  اما استقراض .كند  طرحها شريك  آن  اقتصادي
  و كـاهش   رشد توليد جايز خواهد بود و بيشـتر از آن، تـورم    اندازة  به  شود، فقط مي  پول  حجم
  توان مي  زماني  فقط ، است؛ در نتيجه  دولت  اهداف  خلاف  دارد كه  دنبال را به  پول  واقعي  ارزش
  تثبيـت   تـر از هـدف   مهم  اهدافي  كرد كه  استقراض  مركزي  كتوليد، از بان  از رشد واقعي  بيش

  )221ـ221: 1378 ،شاپرا. (درخطر باشد  پول  ارزش
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در پايان و در يك استنتاج مشترك از اصول حـاكم بـر تمـامي منـابع درآمـد اسـلامي،       
افـراد در تـأمين منـابع    » منـدي  رضايت«و » رضايت«راحتي استنباط كرد كه عنصر توان به مي
كنـد و   عنوان اصلي محكم و متقن و غيرقابل مخدوش در نظام اسلامي ايفـاي نقـش مـي    به
دليل آميختگي وظايف و تعهدات مالي مسلمانان با امور عبـادي و اعتقـادي آنهـا، دولـت      به

راحتي به منابع مالي پاك و فراواني در راستاي ايفاي تعهـدات حقـوق اجتمـاعي     اسلامي به
اي و وقفي نيـز رفـع    و علاوه بر دولت ، افراد، نهادها و مجامع خيريهكند؛  دسترسي پيدا مي

هاي اجتماعي و ظهور جامعة عاري از فقر و پريشـاني را وظيفـة شـرعي و دينـي      نيازمندي
  .كنند خود تلقي مي

  
  غربي  حقوق اجتماعي در نظام: بند سوم

  سير پيدايش. 1
گيــري خــويش، چــه در نصــوص  كــه در ديــن مبــين اســلام، از همــان اوان شــكل درحــالي
و چه در عمـل و سـيرة پيشـوايان ديـن، اهميـت حقـوق اجتمـاعي        ) قرآن و حديث(اسلامي

صـورت متعـدد و متـواتر     هاي جامعة سالم ديني، به لحاظ حفظ كرامت انساني و تأمين بنيان به
 يادآور شده و اقدام در راستاي تحقق اين حقوق، تكاليف مشترك فرد و دولت اسلامي تلقـي 
و براي آن نظام خاص حقوقي و اجرايي طراحي شده است، و دين اسلام در اين زمينه، سابقة 

هاي غربي، دولت طرفدار حقوق اجتمـاعي مولـودي تـازه و     تاريخي درخشاني دارد، در نظام
تأسي از الگوي حكومت سوسياليستي پديد آمده اسـت كـه هـدف آن ، درواقـع بازداشـتن       به

دليل اعتقاد به توانايي نيروهاي  و به 1930در دهة . نقلاب سوسياليستي بودها از توسل به ا توده
هاي ناشي از بحران اقتصادي در جوامع صنعتي چـون فقـر    حل براي بدبختي چپ در ارائة راه

گير، انديشه تأمين همگاني دركشورهاي صـنعتي شـكل    هاي همه گسترده، گرسنگي و بيماري
يد تبليغـات احـزاب كمونيسـتي، افـزايش بيكـاري و بـروز       اين دوره از سويي با تشد. گرفت

المللي و بحـران مناسـبات    هاي بين اعتصابات گستردة كارگري و از سوي ديگر با تشديد تنش
  . هاي صنعتي در عرصة جهاني همراه بود اقتصادي و سياسي دولت

رهـايي  ها از محدوديتي كه اقتصاددانان كلاسيك براي آنان فـراهم كـرده بودنـد،     دولت
يافتند؛ زيرا هدف و وظايفي كه اقتصاد كلاسيك براي دولت تعيين كـرده بـود، بـراي رفـع     

هايي كه براي اجرا و عملي كردن  دولت. رسيد نظر نمي احتياجات و نيازهاي عمومي كافي به
احتياجات جديد افراد اقدام كردند، درحقيقت وظايف دولت را از حوزة اموري چون تأمين 
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، حفظ و حراست از مرزهاي كشور و برقراري نظم و امنيت، خارج كردند و حقوقي قضايي
هاي سنگيني را در زمينة فرهنگ وآموزش، بهداشت و درمـان، تـأمين اجتمـاعي،     مسئوليت

لذا مسئلة حقوق اجتماعي و نحوة ارائة اين گونه خـدمات، توجـه   . مسكن، برعهده گرفتند
به خود جلـب كـرد و انديشـمندان، متفكـران و      صاحبنظران، دولتمردان و سياستگذاران را

هـاي   پـردازي  كنندة حقوق و خدمات اجتماعي به نظريه فيلسوفان درخصوص دولت عرضه
  . متفاوت پرداختند

در جريان بعد از جنگ جهاني دوم، بنيانگذاران سازمان ملل متحد، تأمين حقوق اجتماعي 
كردنـد كـه هـدف ايـن      المللي تلقي مي را شرط اول رفاه اجتماعي و اساس صلح و تفاهم بين

حقوق آن است كه فرد از همه نوع قيد و بند اقتصادي و تشويش از هـر قبيـل، كـه حيثيـت،     
  . كند، رهايي يابد سازد و به آزادي او لطمه وارد مي شخصيت و عزت نفس انسان را زايل مي

يرندة شش دربرگ درآغاز جنگ جهاني دوم، دولت چرچيل در بريتانيا طرحي آماده كرد كه
سـكن، سـوخت و   و درمـان، غـذا، پوشـاك، م    ـ شامل بهداشـت  محوراصلي نيازهاي بشري  

دموكراسي در اروپا در پيشبرد انديشـة   طوركلي جنبش سوسيال  به. بود ـ روشنايي، حمل ونقل
ترين نمونة آن را حزب سوسـيال سـوئد در    حقوق اجتماعي نقش بسيار مؤثري داشته و موفق

  )65: 1385 ،آشوري. (ل حكومت خود پس از جنگ جهاني دوم ارائه داده استمدت سي سا
توان دليل اصلي پيدايش حقوق اجتماعي در غرب دانسـت   درواقع، دو عامل زير را مي

  :وجود آمد تدريج به كه به
وجود آمد؛ بـه طـوري كـه     حاتي كه در ليبراليسم اقتصادي بهتغيير ايدئولوژي و اصلا. 1

شد تـا جـايي كـه بحـث از      ر برخي از امور اقتصادي پذيرفته و تشويق ميمداخلة دولت د
  . شد سوسياليسم مطرح مي  ـ    ليبراليسم

تدريج لزوم تشكل و اتحاديه و همدمي را احساس و سازمان و تشكيلاتي  كارگران به. 2
ي هـا  هاي خود، خواهان اجراي برنامه ريزي كردند كه ضمن انعكاس خواسته براي خود پايه

  . حقوق اجتماعي نيز شدند
 

  هاي حقوق اجتماعي دولت رفاه، محصول انديشه. 2
مطـرح  ) 1945ــ   50( كارگردر بريتانيـا  را نخستين بار، حكومت حزب» رفاه دولت«اصطلاح

بودن و مسـاعدتي   حالتي ازسلامت، شادي، سعادت وخوب دراين دولت، واژة رفاه، به. كرد
. شود، اشاره دارد ايحتاج ضروري كه به نيازمندان ارائه ميصورت پول، غذا و ديگر م ويژه به
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عميـد  (زنـدگي آمـده اسـت    » شـدن  شدن وآسان فراخ«به معني » رفاه«هاي لغت،  در فرهنگ
نظامي است كه درآن، دولت مسئوليت اصلي » دولت رفاه«منظور از . )1048: 1384 ،زنجاني
هـا، سـودهاي    را با دادن مسـتمري ساختن امنيت اجتماعي و اقتصادي جمعيت كشور  فراهم

در  .)862: 1381 ،احمدي(گيرد  عهده مي تأمين اجتماعي، مراقبت بهداشتي رايگان و غيره به
، دولت مسئول حمايت و پيشبرد ايمني و اجتماعي و رفاهي شـهروندان خـود   »دولت رفاه«

رستاري درماني، براي تمامي شهروندان امكانات پ» گهواره تا گور«است و وظيفه دارد كه از 
 .بيمة بيماري و بيكاري، بازنشستگي، اعانة خانوادگي و مسـكن و ماننـد آن را فـراهم كنـد    

  )164: 1385 ،آشوري(
يكي از صـاحبنظران،  . اند هاي مختلف تعريف كرده ان به صورترا صاحبنظر» دولت رفاه«

زنـدگي و فرصـت    اي است كه درآن، حداقل سطح دولت رفاه، جامعه«: نويسد به نام كول، مي
يكي ديگر از صاحبنظران ـ  آرتور شلزينگ. »گيرد دان قرار ميشده دراختيار همة شهرون تضمين

نظـامي كـه در آن، حكومـت متعهـد     «: كنـد  را چنين تعريف مـي » دولت رفاه« ـ رفاه اجتماعي
 شود سطوح معيني از اشتغال، درآمد، آموزش، كمك بهداشتي، تأمين اجتماعي، و مسكن را مي

يكـي ديگـر از صـاحبنظران نيـز     . )Hobman,1990:10(».براي همة شهروندان خود فراهم كند
اي از خدمات اجتماعي را براي شهروندان خـود   داند كه رشتة گسترده دولت رفاه را دولتي مي

دولت رفـاه، دولتـي   « رفاه اجتماعي  ــ از صاحبنظران حوزة عقيدة هربرت لهمن   به. برقراركند
، مردم آزادند استعدادهاي فردي خود را پرورش دهند، در مقابل زحمات خـود  است كه درآن

پاداش عادلانه دريافت كنند، و درپي كسب سعادت و خوشبختي باشند بدون آنكـه تـرس از   
 )Ibid: p6(» .دليل نژاد، عقيده يا رنگ مانع باشد مسكني يا ستم به گرسنگي، بي

هـاي سـنجيده و    دولت رفاه بر وجود سياست توان گفت كه با توجه به اين تعاريف، مي
هوشـمندانه درزمينـة تـأمين حــداقل اسـتاندارد زنـدگي بــراي همـه و ارتقـاي برابــري در        

 . هاي زندگي و تمركز كلية نهادهاي رسمي برتأمين خدمات همگاني دلالت دارد فرصت
 

  به حقوق اجتماعي رويكردهاي غربي: بند چهارم
  اجتماعي حقوقموافقان . 1
دولـت مراقـب و   «راهان حقوق اجتماعي، از ابعاد فكري و نظري متعدد، ايـن حقـوق و   هم

را همراهي كرده و هر يك برحسب اينكه از چـه زاويـه و نگـاهي از ايـن     » حامي شهروند
  . اند هاي فكري خاصي وابسته شده ها و ايدئولوژي اند، به مكتب موضوع حمايت كرده
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جاي آنكه درصدد حذف فقيـران باشـيم، بايـد بـه فكـر       موافقان حقوق اجتماعي معتقدند به
هـاي   عـدالتي  دنبال رفـع بـي   حقوق اجتماعي يا به. حذف شرايطي باشيم كه برانگيزندة فقر است

البته هرگـز بـه   . اند و يا در پي بهبود رفتار و عادات افراد هستند اجتماعي مسبب شرايط معطوف
هاي خود بايد هميشه به هـردو   گيري راين، در تصميمبناب. رسند يكي از اين دو نهايت آرماني نمي

روحاني و رجال سياسي   ـ)Thomas More(توماس مور. توجه كنيم» فردي«و » اجتماعي«عامل 
  : گويد ـ دربارة فقر و نابرابري چنين مي آرمانشهرانگليسي و نويسندة كتاب معروف 

در اين بـاب كـه در مجـازات    اگر براي درمان اين آفات شيطاني تلاش نكنيد، فخرفروشي 
ظـاهر عادلانـه    سياست شما ممكن اسـت بـه  . حاصل است دزدان جدي هستيد، عبث و بي

اگر اجازه دهيد كه جوانان شما در شرايطي . بنمايد، اما در واقع نه عادلانه است و نه عملي
رگي ناخوشايند پرورش يابند و خوي آنها، اندك اندك از كودكي، فاسد شود و آنگاه در بز

هايشان به آنها فرا داده است، كيفـر دهيـد، از شـما     هايي كه آموخته خاطر تبهكاري آنها را به
خـاطر دزدي   پرسم كه آيا كارتان جز آن است كه نخست آنها را دزد كنيـد و سـپس بـه    مي

  )13: 1381 ،پتريك(مجازاتشان كنيد؟ 
  : اند از عبارت» تماعيحقوق اج«ق با نظرية هاي مهم مواف ها و انديشه برخي از مكتب

يافتنِ راهي ميانه بين ساختارهاي  دنبال ها به دموكرات سوسيال: ها دموكرات سوسيال 1.1
 داري داري و كمونيسم هستند و در ديدگاه آنها، صورتي جانشين براي بازار سـرمايه  سرمايه

مركـز  و نيـز اقتصـاد مت   ــ   عدالت اجتماعي شكست خورده است بخشيدن به ـ كه در تحقق
   .شود ـ عرضه مي ـ كه از دموكراسي و از آزادي مدني بري استكمونيستي 

  : معتقد استم اين مكتب ـ پردازان مه ـ از نظريه )Tony Croskland(توني كراسلند
داري به اين سبب كه اقتصاد بازار بر تحصيل سود و مالكيت خصوصي مبتني است  سرمايه

...  د نياز دارد، موجد فقر و محروميتي گسترده استدستمز و همواره به خدمت كارگران كم
خواهد نيازهاي اساسي فراگيـر و نيازهـاي خـاص محرومـان و      كه سوسياليسم مي درحالي
طلب، هدفي است كـه   طبقه مساوات و رسيدن به جامعة بي...  ماندگان را برطرف كند عقب

...  بر رقابت ترجيح دارد در اين مكتب، همكاري... دموكراتيك در پي آن است  سوسياليسم
هاي اقتصادي تنظيم كرد  توان چهارچوبي كارآتر براي فعاليت ريزي سوسياليستي مي با برنامه

. ستيزي كمتري قرين باشد و به سطوح بالاتري از رشد دست يابد ومرج و دولت كه با هرج
)Crosland, 1956: 77-81(  
دارند كه  برابري دموكراتيك اعلام ميپردازان اين مكتب، هدف خود را ايجاد يك  نظريه

بيشتري از حقوق صوري تجمع و تحزب، نمايندگي قانوني و  معناي برمبناي آن شهروندي
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و كنتـرل عمـومي ابـزار توليـد      دادن داشته باشد و امور در چهارچوب مالكيت مردمي  رأي
براي مثال، . استنفسه  آنها معتقدند كه برابري اجتماعي، واجد ارزش في. سازمان داده شود

اي كـه نـابرابر    جامعـه . هاي نامرئي و پنهان تحميل كند يك جامعة نابرابر ممكن است هزينه
هـاي اجتمـاعي    هـا وعـادت   است، حتي اگر فقيران آن بالنسبه مرفه باشند، دستخوش ارزش

هـاي اعتمـاد،    برآمدن اين روحيه كه هركسي به فكر خودش باشد، رشته. شود نامطلوب مي
  . برد اجتماعي و همكاري جمعي را ازبين ميحيات 

جـان مينـارد كينـز    . عموماً مبحثي كينـزي اسـت  » حقوق اجتماعي«توجيه اقتصادي نظرية 
. تواند و بايد شرايط لازم براي رشد پايدار اقتصاد را فـراهم كنـد   كند كه دولت مي استدلال مي

بايد در اقتصاد دخالت كند، زيـرا چنـين   اند كه دولت ن قبل از او، اقتصاددانان بر اين عقيده بوده
ايـن  . زند و در بـدترين حالـت، ضـد مولـد اسـت      كاري در بهترين حالت به اقتصاد لطمه مي

سبب وجود دست نامرئي، تنهـا   گرفت كه بازارهاي آزاد به ديدگاه از اين انديشه سرچشمه مي
ولت در اقتصاد، فقـط  ابزار افزايش رفاه و بهزيستي فردي و جمعي هستند؛ برعكس، دخالت د

  )163: 1381 ،پتريك.(شود بخشي دست نامرئي مي خوردن حركت تعادل باعث برهم
طرفداران و هواخواهان اين مكتب معتقدنـد كـه اقتصـاد بـازار،     : ها ليبرال سوسيال 2.1

شرط لازم آزادي است ولي شرط كافي نيست؛ بنابراين اگر بخـواهيم از برخـي از بـدترين    
ناچار بايد به ميزاني از برابري اجتماعي تن دردهيم و  داري بپرهيزيم، به صوصيات سرمايهخ

ها به  سوسيال ليبرال. گر و مدبر ممكن نيست اين كار، بدون داشتن يك دولت توانا، بازتوزيع
اينان از حقوق اجتماعي . پيوندي نيرومند بين برابري سياسي و برابرسازي اقتصادي معتقدند

كنند و از اين طريق خواهان  دمكراتيك طرفداري مي اي تقويت جامعة ليبرالمثابة ابزاري بر به
العـاده و فقـر    به نظر آنان، ثـروت فـوق  . ايجاد سطوحي مطلوب از برابري اجتماعي هستند

هايي هستند كه منـافع ممتـاز را    العاده باهم ارتباط دارند و از همين رو طرفدار سياست فوق
كنند، براي اينكه ثابت شده است  خدمات اجتماعي حمايت مي آنها از برقراري. محدود كند

افزايد؛ درعين حال، دفاع آنها از حقوق و برابري  كه اين حقوق و خدمات برآزادي فردي مي
مـوازات تأكيـد بـر وجـه اخلاقـي       ها، بـه  سوسيال ليبرال. رسد ها نمي اجتماعي، به پاي چپ

حقوق اجتمـاعي از نظـر   . استحقاق نيز هستند نيرومند نيازها، طرفدار وجه اخلاقي نيرومند
معنـاي   اين گروه، حقوقي در چهارچوب اقتصاد بازار است نه حقوقي عليه آن، و برابري به

  . برابري فرصت است نه برابري نتيجه
هـاي معتـرض بـه اقتصـاد آزاد و نظريـات آدام       ترين مكتب يكي از مهم: ها ماركسيست 3.1
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سيمون، پرودن، و ماركس، كاملاً با اقتصـاد   متفكراني چون سن. اسميت، مكتب سوسياليسم است
  . اند داري مخالف بوده و در انتقاد از اين مكاتب سنگ تمام بنا گذاشته آزاد و نظام سرمايه

هـاي ارتدكسـي معتقدنـد كـه      ماركسيست«هايي چون  شايان ذكر است كه ماركسيست
رگونـه برنامـة اصـلاحي در چهـارچوب     طوركلي ه هاي رفاه و حقوق اجتماعي و به برنامه

تعويـق   كاهد و از ايـن رهگـذر باعـث بـه     داري، از آنجا كه از شور انقلابي مي نظام سرمايه
ــي   ــلاب م ــادن انق ــه   افت ــن برنام ــود، اي ــرار      ش ــاد ق ــورد انتق ــاه را م ــت رف ــا و دول ه

   )58: 1381،مالجو(.»دهند مي
» هـا  نظريـة نظـام  «فكـري   خصوص صاحبان مكتب ها، به ما برخي ديگر از ماركسيستا

گر نظام رفاهي و حقوق اجتماعي  همچون يورگن هابرماس و كلاوس اوفه، مدافع و توجيه
اي جز توسل به ابزار  اند دولت براي كسب مشروعيت سياسي، چاره هستند تاحدي كه قائل

نظـام  : داري از سه نظام فرعي تشـكيل شـده اسـت    نظر آنان، سرمايه به. دولت رفاهي ندارد
  .اقتصادي، نظام سياسي و نظام اجتماعي

كنـد كـه شـرايط     كند و درمقابل دولت هم تضمين مي سرمايه، نياز مالي دولت را تأمين مي
شده براي  دولت از منابع مالي تأمين. اقتصادي لازم براي رشد و انباشت سرمايه فراهم باشد

. آورد دست مي روندان را بهمقابل، وفاداري شه كند و در برقراري خدمات رفاهي استفاده مي
اگـر دولـت   . توان مشروعيتي را كه لازمة هر دولتي است، كسب كرد بدون دولت رفاه نمي

توانـد بـا    داري نمـي  اگرچه سرمايه. كنند مردم را از خود براند، آنها هم به دولت پشت مي
نيست دولت رفاه و حقوق اجتماعي همزيستي داشته باشد، بدون حقوق اجتماعي هم قادر 

  )269: 1381،پتريك. (به حيات خود ادامه دهد
 1960اهميـت سياسـي طرفـداران محـيط زيسـت بـه دهـة        : گرايـان  محيط زيست 1.4
توانيم انتظارات و تقاضايي نامحدود  سخن اساسي اين مكتب اين است كه ما نمي. گردد بازمي

اكنـون ميـزان تقاضـا از     پـذير دارد  از كرة زميني داشته باشيم كه فقط منابعي محـدود و پايـان  
  . امكانات عرضة چند نسل فراتر رفته و اين امر، ناشي از كاركردهاي جوامع غربي است

انـد از نظـر آنـان، بـراي      انـديش  جو و مصلحت گرايان، مصلحت برخي از محيط زيست
اقتصادي صـورت گيـرد و در   ـ  هاي اجتماعي رسيدن به توسعة پايدار بايد تغييراتي در نظام

توان هم از ابزار بازار آزاد و هم از ابزار دولت و يـا از هـردو    راه، با توجه به شرايط مياين 
  : اند اما برخي ديگر از محيط زيست گرايان راديكال. استفاده كرد

اينها، به ضرورت اصلاحات نهادي و پردامنه اعتقاد دارند و دستي به سر وگوش سـاختارهاي  
محيطي بر ايـن   هاي زيست سوسياليست. دانند را كافي نميسياسي و اقتصادي موجود كشيدن 
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هـاي اجتمـاعي پيونـد دارد؛     اند كه نابودي محيط زيست با استثمار طبقـاتي و نـابرابري   عقيده
كنند تا موقعيـت ممتـاز خـود را پايـدار و مسـتمر نگـاه دارنـد و         مرفهان از منابع مصرف مي

بـه  . عيت خود را درقبال مرفهان بهبود بخشندكنند تا وض تنگدستان منابع مزبور را مصرف مي
ريزي كـلان اجتمـاعي و    اين ترتيب، فقط يك نظام مالكيت عمومي، برابري اجتماعي و برنامه

داري، باعـث   آميـز بـازار سـرمايه    تواند ازطريق پيشگيري از اتلاف رقابـت  جهاني است كه مي
  )37: 1381 ،پتريك. (شدن چگونگي استفادة ما از منابع شود عاقلانه

گر در امور اقتصادي  ريز و مداخله انديشة اينها در نظام داخلي، به تشكيل يك دولت برنامه
  . شود كه درواقع تجلي همان دولت حامي حقوق اجتماعي است و اجتماعي منجر مي

پردازان ديگري نيـز   ها و نظريه شايان ذكر است كه علاوه بر چهار مكتب مذكور، مكتب
ز نگاهي ديگر و با بيـاني متفـاوت و در ادوار مختلـف در توجيـه حقـوق      وجود دارند كه ا
  . اند؛ كه جهت رعايت اختصار، به اين چهار مورد بسنده كرديم اجتماعي كوشيده

  
  حقوق اجتماعيمخالفان  .2

تـوان   هاي مخالف حقـوق اجتمـاعي را از ابعـاد گونـاگون مـي      ها و انديشه ها، مكتب نظريه
عد تاريخي و چه از بعد موضوعي، كـه از مكاتـب فلسـفي، سياسـي،     ملاحظه كرد؛ چه از ب
هـاي برخـي    در اينجا، بـه  ديـدگاه  . اند شناسي مشترك سرچشمه گرفته اقتصادي و يا جامعه

  .شود اشاره مي» حقوق اجتماعي«مخالفان اصلي نظرية 
زار را بـا  منظور از راست افراطي، كساني هستند كه پايبندي بـه آزادي بـا  : راست افراطي 1.2

آزادي بازار دلالت دارد بر  .)Barry,1987:143( آميزند كاري درهم مي پايبندي به اخلاقيات محافظه
يـن تـرجيح     عمليات آزادانة بازار همراه با حـداقل دخالـت دولـت؛ و اخـلاق محافظـه      كـاري، مب

و شاخة آنچه د. هاي خانوادگي، اقتدار سنتي، روحيه و احساس مسئوليت شديد كاري است ارزش
دهد، دشمني با حقوق اجتماعي است؛ زيرا تصور بر اين اسـت   راست راديكال را به هم پيوند مي

   .كند شود و اخلاقيات را در جامعه متزلزل مي كه اين نوع حقوق باعث تضعيف اقتصاد مي
راست راديكال، اساساً بين آنچه حقوق اجتماعي وعده داده وآنچه عملاً عرضه داشـته،  

انتقادهايي را كه راسـت راديكـال بـر حقـوق اجتمـاعي وارد      . و تناقض قائل استبه تضاد 
 )Pirson,1998:78-86( .توان به شرح زير توضيح داد كند، مي مي

شود تا انضباط بازار ازطريـق كـاهش جـايزة موفقيـت و      حقوق اجتماعي برقرار مي .1
هـاي   سبب ماليـات  ه، بهدر اين شرايط، صاحبان سرماي. كردن بار شكست متزلزل شود سبك
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دهنـد؛ و حقـوق    گـذاري را از دسـت مـي    وپاگير، انگيـزة سـرمايه   سنگين و مقررات دست
زنـد، مـردم را بـه تنبلـي      ها لطمه مـي  اجتماعي به اين ترتيب، به رقابت بين افراد و شركت

 آورد كه از دولت متوقع باشند همـة كارهـا را   كند وآنها را به اين صورت بار مي تشويق مي
  . براي آنها انجام دهد

بخش عمومي هرچه بيشتر اجازة گسترش پيدا كند، بخش خصوصي بيشتر محـدود  . 2
شـود؛ يعنـي كـارآفريني لطمـه      شود و از منابعي كه لازمة شكوفايي آن است، محروم مي مي
كننـد و شـماري    خورد و اقتصاد با تعداد زيادي غيرتوليدكننده كه ثروت ملي را تلف مي مي

 . ماند ز توليدكنندگان مولد ثروت برجا مياندك ا

اين ماهيـت را  . شناسند درستي نمي مدافعان حقوق اجتماعي، ماهيت و علل فقر را به. 3
هـاي سـاختاري انتزاعـي منسـوب      نبايد با نابرابري اشتباه كرد؛ و اين علل را نبايد به پديـده 

هـاي آنـان تأكيـد كـرد و      ارزشهـا و   جاي اينها، بايد بر فرهنـگ فقيـران، اعتقـاد    به. داشت
هـا و رفتارهـاي    تشخيص داد كه آنچه در پديدآمدن فقر و محروميت اهميت دارد، برداشت

حقوق اجتماعي ممكن است از سطح نابرابري درآمـدها بكاهـد، امـا    . خود افراد فقير است
 . آورد وجود مي نوعي فرهنگ وابستگي به

خـلاق نيازمنـدي، بـر حقـوق و شـرايط      نظرية حقوق اجتمـاعي بـا تأكيـد خـود بـر ا     . 4
ها كـه عمـدتاً از اخـلاق اسـتحقاق      برخورداري از مزايا تمركز دارد نه بر وظايف و مسئوليت

شوند كه دولت كارها را براي آنها انجام دهد و ديگـر   گيرد؛ يعني همه متوقع مي سرچشمه مي
 . كند لي بهزيستي نگاه نميعنوان منابع اص كس به عواملي چون خانواده و اجتماع محلي به هيچ

هاي سياسي، در اواخر قرن هجـدهم و   عنوان ايدئولوژي رژيم ليبراليسم به: ها ليبرال 2.2
ليبراليسم درواقع رژيم سياسي طبقة بورژوايي بود . اوايل قرن نوزدهم در اروپا تكوين يافت

اشـرافيت  كارانـه   كه پس از سرنگوني نظام فئـودالي و دولـت مطلقـه و حكومـت محافظـه     
   )308: 1381،بشيريه( .دست گرفت زميندار، قدرت را به

ازلحاظ تاريخ انديشه، نظريات متفكراني چون جان لاك، منتسكيو و آدام اسميت، بنيـاد  
  . هاي ليبرال را فراهم آورد فكري رژيم
طوركلي بايد درمورد مفـاهيم گونـاگوني از خيـر و     ها بر اين اعتقادند كه دولت به ليبرال

طرف باشد؛ براي مثـال، اگـر جمـاعتي بخواهنـد      شود، بي بي كه به شهروندان عرضه ميخو
زندگي زاهدانه داشته باشند و جماعتي ديگر چنين تمايلي نداشته باشند، دولت بايد بين آنها 

طرفي پيشه كند، زيرا اگر نوع خاصي از زندگي را بـر شـهروندانش تحميـل كنـد، عليـه       بي
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بـر ايـن اسـاس، اگـر     . نوع زندگي نيستند، تبعيض اعمال كرده است كساني كه مايل به اين
از آنجا كه . طرف باشد هاي اجتماعي نيز بايد بي طرف باشد، سياست تمامي بي دولت بايد به

دخالت دولت در تأمين حقوق اجتماعي افراد، از نظر آنان با اصول ليبرالي سـازگار نيسـت،   
  .شوند مي عنوان مخالفان حقوق اجتماعي تلقي به

از  و ؛فاصله دارد نظرية حقوق اجتماعيا بكارانه غالباً   محافظه ةانديش: كاران محافظه 3.2
   .راست راديكال پنداشت اي بر بايد زائده غلباكاري را  ست كه محافظها همين رو

طوركلي بر مفاهيمي چون اهميت و نقش اساسي اقتدار سياسي،  كاري به ايدئولوژي محافظه
در . گـذارد  الكيت خصوصي، خانواده و مذهب و تمجيد سنت و رسوم تأكيد ميقداست م

ترين نهـاد و اسـاس كليـة حقـوق و      كاري، نهاد مالكيت خصوصي مهم ايدئولوژي محافظه
در اين ايدئولوژي، برحوزة غيرعقلاني زندگي انسـان  ... شود تماميت انساني انسان تلقي مي

كـه مـاكس وبـر،     چنـان . شـود  نده و تغييرناپذير تأكيد ميكن اي پايدار و تعيين عنوان حوزه به
پـرداز   گفتند، انسان موجودي مرموز، مـذهبي و افسـانه   ادموند برك و الكسي دوتوكويل مي

خواهـد   كه درذات امور وجـود دارد ولـي نمـي    كشف نظمي است  كار درپي  محافظه. است
. سياست را دگرگون ساختتوان سرشت انسان، جامعه و  مي. خود نظمي برآن تحميل كند

اي مصنوعي نيست بلكـه   كاران، جامعه مبتني بر قرارداد اجتماعي و پديده ازديدگاه محافظه
پدر   ـ گفتة ادموند برك به. و اعصار متمادي قوام گرفته استهاي قرون  بر تعصبات و سنت

  .اسـت  ده هـزار بـار بهتـر از انتخـاب عقلانـي     «ها،  ـ اين تعصبات و سنت »محافظه كاري
  )305 :همان(

به نظر آنان، . دانند بار مي شهر را مصيبت كاران هرگونه كوشش براي تحقق آرمان محافظه 
طبيعي است، و مالكيت، محصول نظم طبيعي امـور   هاي اجتماعي، چنان كه هست، نابرابري

  : ادموند برك معتقد است. و اشيا است
به نظر او، دولت حق . ريزد هم مي را به دخالت دولت در امور اقتصادي، نظام طبيعي جامعه

دستان ياري برساند، زيرا فقر خود  ندارد براي تعديل ثروت در جامعه دخالت كند يا به تهي
هرگونـه دخالـت در   . انـد  دسـتي  دستان شايستة تهـي  جزء دستگاه طبيعي بازار است و تهي
يرا به كسـب و كـار آسـيب    دست تمام خواهد شد، ز اقتصاد آزاد نهايتاً به زيان طبقات تهي

  ) 177: 1382،بشيريه( .انجامد دستان مي رساند و به بيكاري تهي مي

كاران هر كدام به نوعي  ها و محافظه كه راست افراطي، ليبرال درحالي: ها آنارشيست 4.2
ها از نوعي عدم تمركز كامل ساختار  اند، آنارشيست وجود دولتي كوچك و يا سنتي قائل به

كنند كه با مفهومي از سياست اجتماعي و حقـوق اجتمـاعي كـه     طرفداري مي گيري تصميم
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هـا بـا هـر نـوع تحميـل و اجبـار و        آنارشيسـت . براي مـا آشـنا اسـت، تفـاوت كلـي دارد     
   .اند هاي از بالا به پايين مخالف پيچي نسخه

هاي دست  آنارشيست. توان به مكاتب فكري چپ و راست تقسيم كرد ها را مي آنارشيست
توانـد نقـش    استي شبيه افرادي نظيـر نوزيـك هسـتند كـه اعتقـاد دارنـد بـازار آزاد مـي        ر

. كننده را كه جوامع فاقد دولت يا داراي دولت حداقل به آن نيازمندنـد، ايفـا كنـد    هماهنگ
چپي، برعكس، بازار را به همان اندازه منبع خطرناك اجبار و تحميـل   هاي دست آنارشيست

براين از ديد آنها، يك جامعة آنارشيسـت راسـتين بايـد بـر مبناهـايي      بنا. دانند كه دولت مي
بـه ايـن ترتيـب،    . طلبانه، كه هم غيردولتي و هـم غيربـازاري باشـد، متكـي باشـد      مساوات

. چپي هواخـواه الغـاي مالكيـت خصوصـي در رونـد توليـد هسـتند        هاي دست آنارشيست
  )108: 1381 ،پتريك(

نظر كرد كه رويكرد نظام غربي به حقـوق اجتمـاعي،   توان اظهار در يك استنتاج كلي مي
ها و تعارضـات مبنـايي و بنيـادين     گويي چندان طولاني آن، مملو از تناقض رغم عمر نه علي

، رشد كه ركود اقتصادي جهان غرب ه نحوياست كه اين تعارضات همچنان استمرار دارد، ب
ر همچـون     آمدن دولت كار روزافزون بيكاري و اعتراضات صنفي و روي هاي متلـون و متغيـ

دليـل ايـن امـر را    . كاران، همه دليل بر اين مدعا هستند ها، و نومحافظه ها، پسامدرن نئوليبرال
توان در فقدان مبناي وحياني براي نظام حقوق اجتمـاعي غربـي و نگـرش غيرالهـي بـه       مي

  .انسان و نيازهاي فطري او دانست
  
 گيري نتيجه

گيري نظام حقوق اجتماعي و بررسي رويكرد اسلامي و نيز  ري شكلهاي فك با نگاه به زمينه
  : غربي به حقوق و رفاه اجتماعي، به نتايج زير رسيد نظام

عمران، آباداني و گسترش رفاه اجتماعي امت، يكي از اهداف مهم حكومت اسـلامي  . 1
افرادي كـه   براي استقرار و استمرار آن است و تضمين سطح زندگي آبرومندانه براي تمامي

توانايي تأمين نيازهاي خود را ندارند و نيازمند كمك هسـتند، يكـي از وظـايف حكومـت     
گيـري، بـه طراحـي     در همين راستا، در دين مبين اسلام، از همان اوان شكل. اسلامي است

لحـاظ حفـظ كرامـت انسـاني و      بهو اجرايي در زمينة حقوق اجتماعي نظام خاص حقوقي 
  .معة سالم اقدام شده استهاي جا تأمين بنيان

ت       . 2 حكومت اسلامي براي عمل به تعهـدات رفـاهي و تحقـق حقـوق اجتمـاعي امـ
هاي زكات،  خويش، طبعاً به منابع مالي كافي نيازمند است و به همين خاطر منابعي در قالب
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گيري، كفارات، تبرعّات، دريافت  درآمد حاصل از منابع طبيعي، زكات فطره، خمس، ماليات
و اسـتقراض و مشـاركت در آن   ...  الي از غيرمسلمانان در قالب خراج، جزيه، فئ، عشر،امو

  .بيني و طراحي شده است پيش
عنوان اصلي محكم و متقن  افراد در تأمين منابع، به» مندي رضايت«و » رضايت«عنصر . 3

انان بـا  دليل آميختگي وظايف و تعهدات مالي مسلم كند و به در نظام اسلامي ايفاي نقش مي
راحتي به منابع مالي پاك و فراواني در راستاي  امور عبادي و اعتقادي آنها، دولت اسلامي به

علاوه بر دولت اسلامي، افراد، نهادهـا  . كند ايفاي تعهدات حقوق اجتماعي دسترسي پيدا مي
هاي اجتمـاعي و ايجـاد جامعـة عـاري از فقـر و       و مجامع خيريه و وقفي نيز رفع نيازمندي

  .كنند يشاني را وظيفة شرعي و ديني خود تلقي ميپر
دليل فقدان مبناي وحياني و نگرش غيرالهي به انسان و  نظام حقوق اجتماعي غرب، به. 4

ها و تعارضات بنيادي اسـت بـه نحـوي كـه ركـود       گويي نيازهاي فطري او، مملو از تناقض
كارآمدن  صنفي، و روياقتصادي جهان غرب، رشد روزافزون بيكاري و اعتراضات گستردة 

توان از نمودهـاي   كاران را مي ها، و نومحافظه ها، پسامدرن هاي متغير همچون نئوليبرال دولت
  .ها دانست اين تعارضات و تناقض

  
   نوشت پي

  :ـ مقرر شده است تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده به 15/10/88كه در تاريخ ـ اين قانون .1
ايـن قـانون را در    يخالص وجوه حاصل از اجـرا %) 50(نجاه درصد دولت مجاز است حداكثر تا پ

بـا لحـاظ ميـزان     ،يارانه درقالب پرداخت نقدي و غيرنقـدي ) الف :ندك بندهاي زير هزينه قالب
  .به سرپرست خانوار پرداخت شود ،خانوارهاي كشور ةدرآمد خانوار نسبت به كلي

هـاي   گسـترش و تـأمين بيمـه   . 1 قبيلِ از ،فهد ةنظام جامع تأمين اجتماعي براي جامع ياجرا )ب
سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيمـاران   يارتقا اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و

  ؛ واشـتغال  مسـكن  سـازي  مسـكن، مقـاوم   ةكمـك بـه تـأمين هزين ـ   . 2 ؛العـلاج  خاص و صـعب 
  .هاي حمايت اجتماعي برنامه يو اجرا توانمندسازي .3
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